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 عمل اخلاق در نظر و

عبدالله جوادي آملي
*
  

 

 چکيده

ستی و مفاهيم مرتبط با آن، از انسان دو

جمله مباحثی است که در طول تاريخ بشر، 

يت ويژه ای در  مورد توجه بوده و از اهمّ

هوم  ست. مف خوردار ا سانی بر بط ان روا

با آن،  مرتبط  سائل  ستی و م سان دو ان

نظران و انديشمندان  ها از سوی صاحب بار

 است. شدهنقد و بررسی 

سترة م هوم، از گ ين مف ته ا نايی الب ع

سی  حث و برر ست و ب خوردار ا سيعی بر و

به آن، از عهدة يک تمامی مسائل مربوط 

خارج است و به کنکاش و  مقاله يا کتاب

تتبع زياد و زمان کافی نياز دارد. اما 

هوم  به مف ستقيماً  که م باحثی  له م از جم

قت  ست و در حقي بوط ا ستی مر سان دو ان

گيرد، مسئلة نحوة  زيرمجموعة آن قرار می

مت و ت فظ کرا مردم و ح با  مت  مل حکو عا

طّ  عه توس شهروندان جام سانی  گاه ان جاي

مردان ست دولت سی ا به برر ضر  لة حا . مقا

                                                 

 ی قم علميّه  مدرّس عالي حوزه *

 .03/1/31تاريخ تأيید مقاله:  08/1/31تاريخ دريافت مقاله: 
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اين امر مهم در سيرة علوی و با تأکيد 

 ،بر نامة حضرت به مالک اشتر، پرداخته

می ستی را  تلاش  سان دو صول ان خی ا ند بر ک

يت آن در  به رعا لزم  مردان، م که دولت

هسددتند، از ديدددگاه امددام قبددال مددردم 

علی)ع( مورد بررسی قرار دهد. مفاهيمی 

مردم،  با  خورد  عدالت در بر يت  چون رعا

مشددورت بددا مددردم در امددور جامعدده، 

نقدپشيری دولتمردان، مخالفت با حاکميتّ 

مردم،  به  سئولان  بودن م سخگو  بط، پا روا

له  عه و... از جم تّ در جام جاد امني اي

ضرت در کلام اصول انسان دوستی است که ح

موده و شاره فر به آن ا خود  بار  ما  گهر

در اين مقاله به بررسی آن خواهيم  نيز

 . پرداخت.

ــدواژه : وحددي ، عقددل، شددناخت، ها  کلي

 تقوي،تزكيه

 مقدمة نخست

شاخه کی از  خلاق ي نش ا ساني ها دا لوم ان ی ع

ها دربارة آن گوناگون است؛  دگاهياست که د

سان و س چنان شناخت ان بارة  شت و که در ر

سان  يرا ان ست؛ ز ختلاف ا يز ا يت او ن ماه

نان  ست و همچ عالم ا ظام  خاص در ن جودي  مو

جود دارد، در  ختلاف و ستي ا شناخت ه که در 

ست،  فاوت ا يز آرا، مت سان ن صوص ان از خ

مادي سو،  يک جود  هر مو ند  که معتقد نان  آ

شد،  سوس نبا مادي و مح چه  ست و آن سوس ا مح

معنی  بي نه تنها موجود نيست، که خرافي و

پندارند راه شناخت، تنها به حس و  است، مي
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ست صر ا به منح ها  ؛تجر ها و تن سان تن ان

به  مرگ  با  که  ست  حض ا مادي و م جودي  مو

هيچ  ؛شود مصرف رها مي بي ؛رسد پوچي فنا مي

بوده و يدن او ن ين  هدفي در آفر ها ا تن

بين مي که او را از  ست  گار ا به  روز برد. 

شود و  و زنده مي ميرد نظر ايشان انسان مي

سو سرانجامي. از  نه  سرآغازي دارد و  ی نه 

، آنان که معتقدند موجود زنده بر دو ديگر

گونه است: مادي و مجرد، و انسان از بدني 

با  که  ته  شکل گرف جرد  حي م مادي و از رو

شود، بلکه  رود و فاني نمي مرگ از بين نمي

باقي مي مرگ  ساني  پس از  نين ک ند، چ ما

از  ؛انسددان هدددفي والا داردداننددد کدده  مي

براي او و جهانْ مبدئي  ؛دور بوده پوچي به

جود دارد  نه و نا و فرزا نا، توا جرد و دا م

راه شناخت نيز به  .که هيچ مانندي ندارد

دو بخش حس و تجربه و عقل و الهام تقسيم 

 شود. مي

 مقدمة دوم

گمددان خداونددد سددبحان، يکتددايي اسددت  بي

يِ وي، عين ذات مانند و صفات کماليِ ذات بي

با ذات او  تاًًً  صفات ذا ين  يز ا ست؛ ن او

ست.  فاوت ا ماً مت چه مفهو گر  ست، ا حد ا مت

علم ازلي و ابدي او حقيقتي خال  است که 

بر  نه بي سهوي  نه  يزد و  بدان درآم خردي 

شي نه فرامو شود و  سد و   آن وارد  بدان ر

گوني بدل و دگر گردد. او  نه ت عارض آن  اي 
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يان از جم جودات خالق جهان سان و مو له ان

هر  حق  به دادن  يت او  ست و ربوب گر ا دي

گاه  صد و آ سوي مق به  هدايتش  قدار، و  ح

کردنش از راه منتهي به مقصود است. اين 

هدايت انسان از سوي خدا گاهي با الهام 

عقلي است و گاهي با نزول نقلي، خداوند 

هدايت مي حي  با و سان را  ند  سبحان ان و ک

شود و گاه  معلوم مياين وحي گاه با عقل 

 با نقل.

ست و  ستادگان ا يامبران و فر حي از آنِ پ و

بري  با آن برا گز  لوم هر مي از ع هيچ عل

کند؛ زيرا شهودي و عيني است نه حصولي  نمي

ست.  خالي از خطا حال  عين  هومي، و در  و مف

ناه  که برانگيخته همچنان شدگان نيدز از گ

شوراني  ني دان گران يع خلاف دي بر  ند،  مبرّاي

شهودي؛  نه  ست و  صولي ا شان ح که اولاً علوم

ثاً  ست؛ ثال ته ا طا آميخ سهو و خ با  ياً  ثان

سان  ستيابي ان ستند؛ و د ناه ني صوم از گ مع

هام مي به وي ال ند  چه خداو ند و  به آن ک

بر  ستادگان  يامبران و فر سطة پ به وا چه  آن

قل  هاني و ن قل بر با ع او فروفرسدتاده، 

 معتبر است.

 مقدمة سوم

بر بي مان  بدأ گ يک م ها  هي تن ين ال اي د

جود دارد؛ و  نده و بدأ گير يک م فاعلي و 

 چدددددددددددددددددددددددددددددددددددون 

کنندة دين است د يکتا  الله که مبدأ افاده
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ندارد؛ و از  جودش راه  عدد در و بوده، ت

کننده از او د يعني  آن سو مبدأ استفاده

همان فطرت بشري که نه اختلافي در آن است 

و نه تخلفي د واحد است و کثرتي در آن 

يد ن هم با ين  ناگزير د نابراين  ست، ب ي

کدده خداونددد سددبحان  واحددد باشددد؛ چنان

 «إِنَّ الدددّينع عِندددع اللهِ الاِْسددلام: »فرمايددد مي

 گمان دين نزد خداوند تنها اسلام است( )بي

از آنجددا کدده انسددان  .(91)آل عمددران /

متناسب با هر زمان و مکان و در هر نسلي 

ين ر خود را دارد، از ا خاص  گي  حق ويژ و 

هي  شريعت و را براي او  عالي  سبحانه و ت

صل  نابراين ا ست. ب قرار داده ا فاوت  مت

کي  شترک آن ي گوهر م کلان و  هداف  ين و ا د

است و تعددي در آن راه ندارد؛ زيرا اصل 

بدّلي  ير و ت فطرت انساني واحد است و تغي

شريعت ما  ندارد، ا ها  ها و روش در آن راه 

خاطر تعدد متعدد و متکثرند که آن هم به 

هدداي گوندداگون و تنددوع  هددا در زمان ويژگي

هاي مختلف است. بدين سان،  صفات در مکان

ست از آنِ چيزي است  شترک ا آنچه ثابت و م

مند  که ثابت و مشترک است؛ و متغير زمان

ير و زمان که متغ ست  جودي ا ند  از آنِ و م

 است.

 مقدمة چهارم

گمان پيکرة دين و اصول اخلاق و قواعد  بي
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ي و حقددوقي و ديگددر احکددام و حکِعددم، فقهدد

مخلوق خداوند متعال و تنها صادر از سوي 

شريع  صول و ت سيس ا ند در تأ ست و خداو او

ها نيز هيچ شريکي ندارد.  ها و روش شريعت

هاي اصيل آن جز  همچنين شناخت دين و سويه

بدده وسدديلة وحددي بدده پيددامبر )ص( تحقددق 

يابد که پس از آن، براي غير نبي)ص(  نمي

هي با عقل برهاني، گاهي با نقل مورد گا

يان آن دو  مع م با ج يز  گاه ن نان و  اطمي

گردد که  شود. از اينجا معلوم مي آشکار مي

د و صرف نظر از آنکه  انسان به خودي خود

خداوند عقلي به وي عطا کرده کاشف احکام 

الهي است د موجودي است که هرگز، نه 

بل قانوني قا نه  نا دارد  بل اعت مي قا  حک

اي پابرجددا؛ زيددرا  اتکددا و ندده پشددتوانه

انسان منقطع از عقل خداداديِ کاشف از ما 

تواند بدهد؛ زيرا  انزل الله، ذاتاً حکمي نمي

که  كرد  لد  حالتي متو ند او را در  خداو

کدده برخددي از  دانسددت؛ همچنان هدديچ نمي

سان بالاترين  ان به  سيدن  جود ر با و هم  ها 

اند،  مراحل عمر خود و دانشي که اندوخته

هم بي عادي  باز  شر  نابراين ب شند. ب دان

بوسيله دو نوع جهل احاطه شده است؛ زيرا 

پيش از آفرينش چيز حائز اهميتي نبوده، 

ها و  پس تن ست؛  يزي ني هم چ نا  پس از ف

تنهددا ذات الهددي بدداقي اسددت. بنددابراين 
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نزل الله  ما ا شف از  قل کا که ع عادي  سان  ان

رد؛ بدو داده نشده است د هيچ شناختي ندا

گونه که حکم تنها و تنها  بنابراين همان

ست، همين ها و  از آنِ خدا شناخت تن هم  طور 

 تنها منحصر به خداوند متعال است.

آنچدده درون وجددود ديددن، قددانون اخددلاق و 

ين و  شناخت د بين  نين  شابه، همچ موارد م

جاد  مايز اي ند ت موارد همان خلاق و  شف ا ک

ند مي ن ،ك ست يع جه نخ که و ست  صوص آن ا ي مخ

خلاق و  صول ا تدوين ا ين و  عد د سيس قوا تأ

ند  لی خداو هدف اع سوي  به  يق  يد طر تمه

متعال است و او در اين مورد براي ديگران 

هره صيب و ب جه دوم  ن ست؛ و نداده ا قرار  اي 

يعني شناخت اين قواعد ديني و اصول اخلاقي 

كه ست  ست؛ و  ا ند ا صوص خداو لشات مخ اولاً با

ياً  يامبر ها آنثان به پ ستادگان را  ان و فر

وحي نموده؛ و ثالثاً اين اصول و قواعد را 

به ديگران از طريق عقل برهاني و يا نقل 

 رساند. می مورد اعتماد

مه ين  در مقد شدن ا شن  پس از رو فوق،  هاي 

هم مي صول م سان  ا يت ان که هو فت  توان گ

بر زبان که  ست  تداول  ني تب م ها و در ک

ني:  ست؛ يع ناطق»ا يوان  سا«ح که ان ن ، بل

هر  نابراين  ست. ب نده و خداجو جودي ز مو

گونه دانش صحيح، اخلاق والا و عمل صالحي 

شدددن او و تددوغلش در   کدده سددبب خداگوندده

ياي  صفات عل سنی و  سما، ح هي، ا فت ال معر
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آفرين است تا مظهر  او بشود، برايش حيات

نه  هر گو شود؛  ناميرا  ندة  جود ز آن و

سبب  که  ستي  مل ناشاي صفت و ع قاد و  اعت

حا گرددال غل او در ، د وي  سبب تو يز  ن

هيچ  ند  که خداو شود  يزي  به چ قاد  اعت

نازل  برايش  لي را  يا نق لي  هان عق بر

مرده که  ست،  مرگ او ستلزم  کرده، م اي  ن

شود؛ زيرا حيات روح با معرفت  نما مي زنده

شود  صحيح و ايمان سرشار و خال  ممكن مي

به بي مرگش  ظر و بي و  شي در ن خردي در  دان

 عمل است.

ست از روح  کب ا سان مر که ان جا  از آن

مجرد ثابت د اصل هويت خود د و بطور 

از اين رو  مادي و متغير دد بدني  یضمن

ست:  كي ا مور مت ين ا بر ا قي او  مال اخلا ک

فرع اول  صل و  خودشناخت ا يت  سپس هو ؛ 

آنچه با توجه به روح و جسم خود سزاوار 

شناخت راهِ درست کمال روحي و  ،اوست؛ سوم

سمي هارمج عالي و  ،؛ چ هدف  چه  شناخت آن

پنجم ست و  ست ا ين راه در هايي ا صد ن  ،مق

شرط  سبب و  ضي و  بِ و مقت چه موج شناخت آن

فع و  فع و را چه دا بل، آن ست و در مقا ا

 مانع و مضر است.

شاره  مور ا ين ا ندکي از ا به ا جا  در اين

 گوييم: کنيم و مي مي

عدوم نمي مرگ م با  سان  به  ان يرا  شود؛ ز

گار خويش سخت کوشنده و رونده سوي پرورد

شود. اوست  است و به لقا، او نيز نايل مي
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که  چنان چشد نه مرگ او را؛ که مرگ را مي

ست موده ا عال فر ند مت فسٍ : »خداو کُلُّ ن

. پدس در (930)آل عمران/  «المعوتِ  هًًًُْ ذائِقع 

شده،  ضم  شيده و ه که چ ست  مرگ ا صل،  ا

ضمحلّ و فاني مي سانِ چشندة آشود  م ن، و ان

کننده و بدداقي اسددت؛ چددون بدده سددوي  هضددم

جرت مي گارش ه به  پرورد سرايي  ند و از  ک

قل مي گر منت به  سراي دي تاً  تا نهاي شود 

سراي ثبات برسد که ديگر از آنجا به جاي 

ين  يب، ا بدين ترت ست.  قالي ني گر انت دي

شود و عدم به  موجودي که دستخوش فنا نمي

اي  يابد، ناگزير به توشه ساحت او راه نمي

ين  شود؛ و ا هز  بدان مج که  ياز دارد  ن

چيزي نيست جز کمال علمي و جمال عملي که 

مطلوب حکمت علمي و عملي است. بنابراين 

شود که از  اخلاق تا زماني به عمل منتج مي

ني:  مان يع شناخت و اي سته از  يدة برخا عق

ست» بت ا جرد و ثا جودي م ستفاد « الله مو م

وح مجردي شود؛ زيرا تجرد و ثبوت، توشة ر

هي زوال نمي به اذن ال که  ست  پشيرد. از  ا

اين روست که خداوند، موجود زندة خداجو 

د يعني انسان بما هو انسان د را به اين 

دهد؛ و او مرگ را  صفت مورد خطاب قرار مي

لي مي ها پ يا  تن بور از دن حل ع که م ند  بي

ست سان د چون ان ست؛ و  خرت ا پروردة  به آ

ندِ سبحان بوده، از سوي او به فجور  خداو
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و تقوی د ناسپاسي و پروا پيشه گی مُلهعم 

حس و  قايق راه  شناخت ح ست، و در  شده ا

به را مي براي او  تجر که  چرا  يد؛  پيما

ثابت شده است: آنکه حسي را از دست دهد، 

لمِ  ني: ع ست؛ يع ست داده ا مي را از د عل

 برگرفته از راه حس و تجربه.

عقددل و  اندددوزي خددويش راه انسددان در معرفت

طي مي هم  يد را  براي او  تجر که  چرا  ند؛  ک

هاي  ثابت شده است؛ علوم متعارفي که ديدگاه

« مبدداني»نظددري بددر آن مبتنددي اسددت، همددان 

به  شناخت به  کاي تجر علاوة ات به  لي  هاي عق

شهود است؛ و اينکه اگر اصل تناقض د که عقل 

يابد نه حس تجربي د  تجريدي آن را درمي

کان ا گز ام بود، هر سر ن به مي به تجر ستدلال 

 شد. نمي

بر  قايق  ين ح شناخت ا نين در  سان همچ ان

گام مي هم  يه  که  راه دل و تزک چرا  گشارد؛ 

قوا را از  که ت ست: آن شده ا بت  براي او ثا

ستفاد  که از آن م خاص را  شهودي  هد،  ست د د

ست؛ همچنان مي ست داده ا هم از د که  شود را 

وا اللهع إِنْ تعتَّقُدد»فرمايددد:  خداونددد سددبحان مي

ناً  مْ فُرْقا يد،  «يعجْععلْ لعکُ پروا کن گر از الله  )ا

اي قددرار خواهددد داد(  تددان جداکنندددهبراي

 (01)انفال/ 

حق و  يان  نده م نورِ جداکن نابراين،  ب

حد  کشب،  صدق و  يان  خش م مايز ب طل، ت با

فاصل ميان خير و شر، حاکم در ميان حسن 

www.SID.ir

www.


Arc
hive

 of
 S

ID

 9831بهار و تابستان ، سال اول، شماره اول، حكمت معاصر 

  ________________________________________________  عمل اخلاق در نظر و    44

 

ب و خبيث، تنها و  يان طيّ مانع م و قبح و 

ور، افروخته  از راه چراغ تقوا شعله تنها

 شود. و پرتوافشان مي

ها راه شيوه هااين قايق  و  شناخت ح هاي 

به  حي  يق و هي از طر ينِ ال که د ست  ا

پيامبران)ع( تأسيس کرده است. ديني که 

براي غير پيامبران گاهي به عقل و گاهي 

 شود. به نقل مکشوف مي

شيوه ين  چه از ا ست  ها به ها و روش آن د

خي از آ مي که بر ست  موري ا را  ها آنيد، ا

 کنيم: ذيلاً ذکر مي

انسان د بما هو انسان د حياتي دارد که 

شنودي از  ثوابش، خ به  شدن  يک  با نزد

بر  لوب  ثاري مط متش آ لشت از نع متش و  رح

قا، و  چون ارت ست؛ هم تب ا يات متر آن ح

صعود به درگاه ذات د صمد حقيقي د که 

ن مرگي هم هيچ مانندي ندارد د همين انسا

بر  لوب  ثار مط ين آ يک از ا هيچ  که  دارد 

آن مترتب نيست. انسان همچنين تندرستي و 

بيماري و استقامت و انحراف دارد. موجود 

زندة خداجو د يعني انسان د به خاطر 

شتگان  سول و فر ند و ر ضر خداو که در مح آن

ست، دعوت خدا و  قرّبش انسان ا ياي م و اول

گرداند پاسخ  مياش  به آنچه زندهرا رسولش 

گويد؛ يعني آنکه امر خدا و رسولش را  مي

جرا مي کام او را ا کرده، اح بت  ند و  اجا ک

پرهيزد تا حياتي طيبه  شده مي از امور نهي

بد نه  ،يا هر گو سالم از  ست و  يز تندر ن
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كدده برکدداتي خدداص دارد؛  اي شددود بيمدداري

همچنين خداوند الحاد، شرک، کفر و نفاق 

س را سته ا ماري دان قرآن  که چنان تبي در 

لوبِهِمْ معرعضٌ فعزادعهُمُ » :فرمايد مي كريم في قُ

ضاً  ضي  در دل) «اللهُ معرع شان مر يز هاي بود، الله ن

و در مورد  (95بقره/ بر مرضشان بيفزود( )

مورد  نين در  شگان همچ هان و کفرپي گمرا

فعتعددرعي الَّددشينع فددي » زنددان فرمددوده اسددت:

في سارِعونع  لوبهمْ معرعضٌ يُ شی قُ لونع نعخْ همْ يعقو

رع  صيبعنا دائِ لْ ععسعی اللهُ أنْ يعأتِيع  هًًًُْ أنْ تُ قُ

بحوا ععلی ما  دِهِ فعيُصْ نْ عِنْ رٍ مِ الْفعتْحِ أوْ أمْ بِ

نادِمين همْ  في أنْفُسِ )آنگاه کساني  «أسعرّوا 

بيني که در  را که در دلشان مرضي است مي

گويندد:  شدتابند و مي آندان مي ]دوستي بدا[

سيم مي سد.  تر ما بر به  بدي  شامد  که پي

بگو: اميد است الله گشايشي يا امري از نزد 

خويش بياورد! آنگاه از آنچه در درونشان 

؛ (00)مائده/ پنهان داشتند پشيمان گردند(

طمع و هر آنچه منافي عفت است  همچنينو 

مي  شمار  به  ها  ماري  له بي يز از جم را ن

نع وع لا تعخضْعددعْ »فرمايددد:  کدده ميآورد چنددان 

نع  بهِ معرعضٌ وع قُلْ في قعلْ بالْقعوْلِ فعيعطْمععع الَّشي 

)نازك و نرم با مردان سخن  «قعوْلاً مععْروفاً 

به  ضي دارد  لش مر که در د که آن يد  نگوئ

طمددع بيفتددد؛ بلكدده متددين و درسددت سددخن 

 .(80)احزاب/  بگوييد(

شفابخش  ند  به اذن خداو حي  نابراين، و ب

يز همين قرآن ن ست و  ست ا نه ا که  ؛ آنچنانگو
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مِنْ  هًًْ قعدْ جائعتْكُمْ معوْعِظع » در قرآن آمده است:

ي الصُّدورِ  ما فِ فاٌ، لِ مْ وع شِ تاً به  «رعبِّكُ )حقيق

نددزد شددما پندددي اسددت كدده از جانددب 

براي  ست  شفايي ا ست و  مده ا تان آ پروردگار

 (؛01يدونس/ )( هايتان اسدت آنچه درون سدينه

يز:  رْآنِ »ن نع الْقُ فاٌ، وع وع نُنعزِّلُ مِ وع شِ ما هُ

 )و آنچه از قدرآن فرسدتيم «لِلْمُؤْمِنينع  هْ ًٌْم َ حْرع 

مت شفاده و رح نان  براي مؤم ست( که   الهي ا

 .(39)اسرا،/ 

در اين ميان، شک نيست که بيماري دل از 

که امير  چنان بيماري جسم زيانبارتر است؛

ست:  موده ا نان )ع( فر ألا وع إِنَّ مِنع »مؤم

لبعلاِ، الفاقع  نع الفاقع هًًْعً ا معرعضُ  هًًْ ، وع أشعدُّ مِ

ن معرعضِ البعدعنِ معرعضُ القعلبِ   «البعدعنِ، وع أعشعدُّ مِ

؛ )آگدداه باشدديد کدده تهيدسددتي از زمددرة 

سخت ست و  سم  بلاها ماري ج ستي بي تر از تهيد

سخت ست و  ماري دل( ا سم بي ماري ج  تر از بي

. پس اخلاق (839قصار، 9095: 9830، البلاغه نهج)

که براي درمان ض آن روحي است ناشايست مر

مشخ  کرده است كه به آن دارويي را شرع ع

نان  مورد اطمي قل  هاني و ن قل بر سيله ع و

ست. آن را  کرده ا شف  شفابخش منک يي  دارو

ست.  شيده ا بدان بخ شفا را  ند  که خداو

شفا  قرآن  يرا از  مان، ز پس از در ته  الب

که  مي ست  جود ا يز مو صه ن تي خا بد، رحم طل

بددان  (30اسدرا،/ ) «لِلْمُدؤْمِنينع  هْ ًٌْمحْ... وع رع »

 اشاره دارد.

بدين ترتيب، اگر انسان بفهمد موجودي 

www.SID.ir

www.


Arc
hive

 of
 S

ID

 9831، سال اول، شماره اول، بهار و تابستان حكمت معاصر 

 47    عبدالله جوادی آملي   ________________________________________________ 

 

کده هديچ اسدتقلالي  ]= وابسدته[است رابط

ندارد و تماماً وابسته به موجود مستقلِ 

غني از غير د يعني: الله د است، آنگاه از 

و   کساني خواهد شد که خويشتن را شناخته

گارشددددان را بدددده دنبددددال آن، پرورد

اند؛ و چون که خداوند موجود محض  شناخته

است و هيچ مجال عدم در او راه ندارد؛ 

ست؛  با او ني يدي  که ق ست  قي ا يز مطل ن

خالصي است که ناخالصي در او نيست؛ حق 

است و باطل نيست و بسيطي است که مرکب 

نيست، آنگاه خواهد فهميد که همة ماسوی 

گا ست و منظر جود او نة و هور الله آيي ه ظ

سددان، ديگددر بددراي جددز او  اوينددد. بدين

اسددتقلالي نخواهددد ديددد، بلکدده همدده را 

نيازمند به خدا و متکي بر او و رونده 

به سوي وي و اعتماد کنندة بر او خواهد 

او د يعني موجود زندة خداجو د  يافت.

کند؛  ديگر بر خود و غير خدا تکيه نمي

زيددرا همدده در نيازمندددي و تنگدسددتي و 

ناه گاه ج پ سانند. آن ند يک به خداو ويي 

پرستد؛ به کسي ستم  است که جز او را نمي

کنددد؛ اسددتعمار و اسددتثمارگري از  نمي

خت برمي جودش ر نده و  و سي را ب ندد و ک ب

يق نمي ساني را تحم مردم  ان يرا  ند؛ ز ک

همگي از نظرگاه اين خداجوي کاملِ متخلق 

نان  به آداب آن، چ تأدب  يد و م به توح

 نه مساويند.هاي شا دندانه

حالات نيز تماماً از ديدگاه او يکسانند؛ 
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هان و  ناي ن سبحان را دا ند  يرا خداو ز

لع از  فاش، مط شيده و  گاه از پو شکار، آ آ

نو و  نه و  به که نا  يدا، بي هان و پ پن

داند؛ از اين  شاهد بر گششته و آينده مي

کنددد؛ چددرا کدده  رو چيددزي را پنهددان نمي

سينه مي قط از  نه ف ند  ند خداو که از  دا

يز مي ست؛ ن گاه ا هم آ که  درون آن  ند  دا

توزي را  خداونددد سددبحان کينددة هددر کيندده

مي يرون  كريم  آورد؛ چنان ب قرآن  که در 

ست:  موده ا لوبهمْ »فر في قُ بع الَّشينع  أمْ حعسِ

)آيدددا  «معدددرعضٌ أنْ لا يُخدددرِجع اللهُ أضْدددغانعهُمْ 

پندارند  هايشان مرضي است، مي دردل که کساني

خدا کين هد  هکه  شکار نخوا شان را آ هاي

 (.01محمد)ص(/ ساخت؟!( )

اين موجود زندة خداجو، چه آن زمان که 

کند و چه آنگاه  تنهايي خلوت مي با خود به

برد و چه آنگاه  سرمي اش به که با خانواده

با هم سر  که  ندگي را  عاً ز شهريانش مجتم

بدين  مي ست.  حد ا حال مو مه  ند، در ه ک

جودش يد در و يب، توح نهترت حيط  ، خا اش، م

لي مي نداريش تج مدن و دي ندگيش، ت ند؛  ز ک

هي  ين ال پشيرفتن د جز  نداري او  يرا دي ز

لق نبوي،  ق او جز اقتدا به خُ نيست و تخلّ

مداريش جددز پيددروي از سددنت نبددوي و  سددنت

بوي  سيره سيرة ن به  سي  جز تأ يز  پشيريش ن

 نيست.
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و از آنجا که انسان د يعني: آن موجود 

دام که پيمايندة طريق زندة خداجو د ما

نام  به  شکار  شمني آ شد، د حق با ستوار  ا

که مي« شيطان» خواهدد وي را از راه  دارد 

ند؛ و  سو رو بگردا به ديگر باز دارد و  حق 

ترين دشمنانش  دشمني ديگر هم دارد که دشمن

است؛ يعني: نفس دروني او د زيرا براي 

لوه  کو ج شت را ني حق و ز طل را  سان با ان

هد، مي مانش علاو د بدي فر به  که  بر آن ه 

کند د از اين رو  نهيش مي ،دهد از نيکي مي

بر وي  گد و  شمنش بجن با د يد  ناگزير با

غلبدده کندد؛ و دسدت کددم آنکدده در برابدرش 

 تسليم نشود و سر بر آستانش ننهد.

و از آنجا که آن دشمن آشکار، انسان را 

جايي مي سان نمي از  که ان ند  ندش:  بي بي

وع وع قعبيلُددهُ مِددنْ حعيْددثُ لا إنَّددهُ يعددراكُمْ هُدد»

 ها آن)او و گروه او از جايي که  «تعرعوْنعهُمْ 

شما را مي را نمي يد  ند بين عراف/ (بين )ا

بنابراين هيچ گريزگاهي براي انسدان (، 01

خداجو نيست جز آنکه به حصني حصين پناه 

جويد که صاحبش ابليس را ببيند و ابليس 

سبحان  ند  يرا خداو ند؛ ز ليس او را نبي اب

که او نمي جايي  ند مي را از  چرا  بي ند؛  بي

خودش را مي ها  ليس تن ند؛ و از  که اب بي

)من بهتر از  «أنا خعيْرٌ مِنْهُ » اين رو گفت:

 (.90)اعراف/  اويم(
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اين معنا د يعني: در حصن خداوند سبحان 

درآمدن براي مصون ماندن از نگاه ابليس 

د همان ذکر خداست که گاهي انسان به اصل 

ثرت آن و  به ک گاه  شده،  مان داده  آن فر

گاه به سستي و تسامح و تساهل نورزيدن و 

  فرمايدددد: کددده مي نشدددمردن آن؛ چنان کوچک

رْكُمْ » ني أذْكُ تا  «اُذْكُرو يد  ياد کن مرا  (

... وع »؛ نيدز: (900بقدره/) (يادتان کدنم

يراً  راً كعث رُوا اللهع ذِكْ فراوان  «اذْكُ )و الله را 

وع لا تعنِيا في »(؛ و: 19 احزاب/) (ياد کنيد

طه/ ) )در يادکرد من سستي نورزيد( «ذِكْري

10.) 

نه  ني  ند، يع ياد خداو يدن در  ستي نورز س

فقط سستي نورزيد که قوت آن مطلوب است؛ 

گونگي  چنان بارة چ سبحان در ند  که خداو

ست  ين ا يدة د که چک هي  تاب ال گرفتن ک

يد: مي وَّ » فرما تابع بِقُ شِ الْكِ يى خُ  «هًًْ يا يعحْ

مريم/ ( ))اي يحيي! کتاب را با قوت بگير

)آنچده را  «هًًْ خُشوا ما آتعيْناكُمْ بِقُوَّ »(، 90

يد قوت بگير با  يم،  شما داد قره/ ) (به  ب

(. و شبيه همدين قددرت اسدت آنجدا کده 98

نْ »فرمايد:  مي تْعطععْتُمْ مِ مْ معا اس دّوا لعهُ وع أعِ

 آنان هر چه قددرت ]جنگ با[)و براي  «هًًْ قُوَّ 

بنا بر (؛ 95)انفال/  داريد آماده سازيد(

اند  آنچه ائمة اهل البيت )ع( تفسير کرده

ها و  مقصود از قوت در اينجا د قوت دل
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 ابدان با هم است نه فقط قوت ابدان.

شخ   شته م ين مختصرنو يب، در ا بدين ترت

 شد که:

ست  ندة خداجو جود ز مان مو قي ه سان حقي ان

تاريخ  طول  خداجوييش در  يت  بت و هو ثا

گرداند  بوده است هيچ چيز آن را کهنه نمي

خواهي  يري ن بديل و تغي براي آن ت گز  و هر

 يافت.

اخددلاق نيکددوي او همددان فددرورفتن در 

خداجويي است؛ تا در نهايت، جز مطابق با 

بدو مي ند  چه خداو با  آن خودش  ند و  نمايا

عقددل برهدداني يددا نقددل مددورد اطمينددانش 

 بيند، کاري انجام ندهد. مي

سويهعدالت گر  ستقلال و دي هاي  ، آزادي، ا

يد  با تحد طابق  ماعي، م فردي و اجت مال  ک

ضابطه شخ  و  حي، م ست؛ و  شرع و و مند ا

مند  دليل عقلي يا نقلي، اين امور ضابطه

 کند. و مورد تأييد شرع را کشف مي

تنها رکن حقوق بشر و منبع يگانه براي 

خالق  که  ست  يزي ا بادي آن، چ ستنباط م ا

کر قرر  شر م که ب خالقي  مان  ست. ه ده ا

بازگشددت بشددر بدده سددوي اوسددت و آغدداز 

 آفرينشش هم از اوست.
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